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نظرية بررسي چهار داستان با ساختار روايي مشابه براساس 
  تزوتان تودوروف

  
  لو ضا نبييردكتر عل

    دانشگاه قم زبان و ادبيات فارسياستاديار
  چكيده

در اين مقاله چهار داستان سياوش و سودابه از ادبيات ايراني، كوناله و تيشيرك شـيتا از                 
ادبيات ختني، يوسف و زليخا از ادبيات سامي و فدر و هيپوليت از ادبيات غربـي بـراي                  

در هر چهار   . نتخاب، و مطابق الگوي تحليل روايي تودوروف بررسي شده است         تحليل ا 
توان رسيد؛ يعني تمام حوادث  هاي اصلي و فرعي يكساني مي ها و گزاره داستان به قضيه  

بنـدد    آيد و در هر چهار داستان، زن شاه به پـسر دل مـي               پيرامون سه شخصيت پيش مي    
گيـرد   زند و مورد اتهام قرار مي  عشق زن سر باز مي    ماند و از     ولي پسر به شاه، وفادار مي     

هاي ايـن داسـتانها از نهـاد، كـشش و صـفت               گزاره. شود  و سرانجام، واقعيت آشكار مي    
چنين بـا توچـه بـه        يكساني پديد آمده، و در هر چهار داستان عينا تكرار شده است؛ هم            

 و پـيش بـين در ايـن         ديدگاه تودوروف، وجوه پنجگانة اخباري، الزامي، تمنايي، شرطي       
چهار داستان بررسي شده است و اين امر بر مـشابهت سـاختار روايـي داسـتانها تأكيـد                   

  .كند بيشتري مي
اي، داسـتان سـودابه و        نظرية تودوروف، نقـد سـاختاري، ادبيـات مقايـسه           :هاواژهكليد

سياوش، كوناله و تيشيرك شـيتا، داسـتان يوسـف و زليخـا، داسـتان فـدر و                  
  .هيپوليت

                                                 
  8/12/89:                         تاريخ پذيرش مقاله14/9/89: تاريخ دريافت مقاله
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  يشينة پژوهشپ
  :توان به آثار زير اشاره كرد هاي مرتبط با موضوع مقاله مي از منابع و پژوهش

 بوطيقاي نثر؛ در اين كتاب تـودوروف مطـالبي را دربـارة دسـتور زبـان دكـامرون و                    .1
  .)63: 1388تودوروف، . رك(دگرديسي روايتها بيان كرده است 

ي دربارة روايت و دستور داستان مطرح       دستور زبان داستان؛ در اين كتاب نكات خوب       . 2
شده و مقالة تودوروف دربارة كتاب دكامرون نيز در اين اثـر گنجانـده شـده اسـت                  

  .)اغلب صفحات: 1371اخوت، : رك(
 انتقادي؛ در اين اثر نظرهـاي مختلـف روايـت           -شناختي  درآمدي زبان : شناسي   روايت .3

وف مطالب مختـصري ذكـر شـده        البته دربارة نظرية تودور   . شناسي تبيين شده است   
  ). اغلب صفحات: 1386تولان، : رك( .است

هاي آنان پرداخته شـده   شناسان و نظريه هاي روايت؛ در اين كتاب نيز به روايت      نظريه .4
  .)اغلب صفحات: 1386مارتين، : رك(است 

اين منابع عمدتا به كليت روايت و ساختارگرايي توجه دارند و در آنها به اجمال بـه                 
البته اثري كه مستقيما به بررسي ساختار روايي        . رخي آراي تودوروف اشاره شده است     ب

  .اين چهار روايت پرداخته باشد به دست نيامد و اين مقاله از اين نظر تازگي دارد

   كلياتي دربارة ساختار و روايت.1
سـت،  در اين مقاله بر مبناي نظرية تزوتان تودوروف، كه از روايـت شناسـان ساختارگرا              

چهار داستان سودابه و سـياوش، كونالـه و تيـشيرك شـيتا، يوسـف و زليخـا و فـدر و                      
در اين چهار داستان با عنايت به الگوي نحـوي مـورد نظـر              . هيپوليت تحليل شده است   

اصولا در داسـتانهاي    . توان دست يافت    تودوروف به ساختار روايي واحد و مشابهي مي       
هـا و مفـاهيم تكـراري هـستند؛           هنـدة بنمايـه   كهن، شخصيتها و رويـدادها، گـسترش د       

پراپ با تحليل   «. هاي روسي اين مطلب را اثبات كرد        طور كه پراپ در تحليل قصه       همان
» هاي تكرار شـوندة آنهـا دسـت يافـت     محتواي حدود صد قصة عاميانة روسي به بنمايه  

  .)109: 1383گيرو، (
. 1شود  هاي متن تاكيد مي     سازهدر بررسي ساختارها بيشتر بر روابط پنهان حاكم ميان          

ساختگرايي يعني بررسي روابط متقابل ميـان اجـزاي سـازاي يـك شـيء يـا موضـوع                   «
  روش... هاي عاميانه و اسطوره محدود نيست تنها به قصه] ساختگرايي. [فولكلوريك
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  .)هفت: 1386پراپ، (» توان دربارة هر موضوعي به كار بست ساختگرايانه را مي
 ساختارها، پنهان بودن و نامرئي بودن آنهاست كه بـه كـشف نيـاز         يكي از ويژگيهاي  

رو شـد، بلكـه آنهـا         ساختارها موضوعهايي نيست كه با آنها بتوان مـستقيما روبـه          «. دارد
  .)154: 1388سجودي، (» آيند تا به دريافت اند؛ بيشتر به ادراك مي نظاماتي از روابط پوشيده

پراپ ايـن   «. ها اهتمام ورزيد    رسي ساختار قصه  پيش از ديگران، ولاديمير پراپ به بر      
اصطلاح را به معناي توصيف حكايتها براساس واحدهاي تشكيل دهندة آنها و مناسبات             

در تحليـل    «.)144: 1382احمـدي،   (» اين واحدها با يكديگر و با كل حكايت به كـار بـرد            
شـود    رسي مـي  ساختارگرايانة روايت، جزئيات ظريف سازوكارهاي دروني متون ادبي بر        

حـاكم بـر    ) ماننـد عملكـرد شخـصيت     (تا واحدهاي ساختاري بنيادي يـا عملكردهـاي         
  .)364: 1387تايسن، (» كاركردهاي روايي متون كشف شود

 مـصنوعي   -1: براي بررسي ساختار روايي بايد به ويژگيهاي روايت نيز اشاره شـود           
. شود   آن طرح ساخته مي    اي است و طبق     يعني روايت از قبل داراي طرح و برنامه       : بودن

تكـراري بـودن بـه ايـن معناسـت كـه چيزهـايي كـه مـا در داسـتان           :  تكراري بودن  -2
ايم و شخصيتهاي داستان هـم برايمـان          هايي قبلاً خوانده    خوانيم در داستانها و يا قصه       مي

. شود  هر روايت از جايي شروع، و به جايي ختم مي         :  سير مشخص روايت   -3. آشناست
جـايي     در هـر روايـت بـا نـوعي جابـه           -5. گـو دارد    ي يك رواي و يا قصه      هر روايت  -4

اي از حوادث نيست كـه غيرقابـل تغييـر و     رو هستيم به اين معنا كه روايت، سلسله  روبه
جا كند يا بـه تركيبهـاي         اي را جابه    تواند حادثه   مي) نويسنده(جايي باشد بلكه راوي      جابه
زمان نيز در روايت مهم است و       . ايع را عوض كند   اي دست بزند و يا سير زماني وق         تازه

ها يا صورتگرايان از نخستين  فرماليست. شود  جزء جداناشدني هرگونة روايتي دانسته مي     
آنهـا درصـدد كـشف      . كساني بودند كه به مطالعة روايت و ساختارهاي روايي پرداختند         
آنها ادبيـات را    . سي كنند قواعد و فرمولهايي بودند تا ساختار داستانها را براساس آن برر          

ها در عرصة     آن چنانكه فرماليست  . وار مورد توجه قرار دادند      به صورت عملي و رياضي    
پرداختنـد    مطالعات ساختار زباني به تجزية جملات به اجزاي قابل تحيلي و تكواژها مي            

  .در بررسي داستانها نيز درصدد كشف الگوهايي خاص از راه تجزيه و تحليل برآمدند

  شناسان  بررسي و مقايسة نظريات روايت.2
ولاديمير پـراپ، آلجيـر داس      : شناسي عبارتند از    پردازان در حيطة روايت     مهمترين نظريه 

  .گريماس، تزوتان تودوروف، ژرار ژنت و رولان بارت
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او عناصـر ثابـت و      . هاي عاميانة روسي شروع كرد      بندي قصه   پراپ كارش را با طبقه    
هـا،     كرد و دريافت كـه بـا وجـود شخـصيتهاي متغيـر در قـصه                ها را بررسي    متغير قصه 

عمـل يـك   «: كنـد  او كاركرد را چنين توصيف مي. كاركردهاي آنها ثابت و محدود است    
: 1383اسكولز، (» شود شخصيت كه بر حسب ميزان اهميت آن در پيشبرد كنش تعريف مي       

ي كاركردهـا هميـشه     علاوه بر ثابت و محدود بودن كاركردها او معتقد اسـت تـوال            . )96
او . هاي عاميانه از لحاظ ساختار بـه يـك نـوع متعلـق هـستند                يكسان است و همة قصه    

گيرد كـه شـامل       تري قرار مي    جمع كل كاركردها را به سي و يك كاركرد در مراتب كلي           
ايـن  . جايي، مبارزه، بازگشت و شناسـايي اسـت         مراحل تدارك، پيدايش گرفتاري، جابه    

توان ساختار و بنمايـة داسـتان    شود و مي نويسي مي هاي خاصي فرمول  كاركردها با نشانه  
هاي متعددي را با آن فرمـول   را با آن خلاصه كرد و الگويي به دست داد تا بتوان داستان      

  .و الگو بررسي نمود
دانـد و     گريماس، ساختار روايت را به سـاختار دسـتوري زبـان بـسيار نزديـك مـي                

آنچـه بـراي    «. يابـد   ايشان از يك الگـو و سـاختار متـأثر مـي           داستانها را با وجود تفاوته    
... گريماس حائز اهميت است، دستور زير بنايي و سازندة روايتهاست نه متنهـاي منفـرد              

» علاوه بر اين گريماس اعتقاد دارد كه دستور روايت نيز مانند دستور زبان محدود است              
گيري از تحليل     ين است كه با بهره    هدف گريماس ا  «هم چنين   . )110: 1383گرين ولبيهان،   (

او به . )144: 1384سـلدن،  (» معنايي ساخت جمله به دستور زبان جهاني روايت دست يابد   
اين . شناسي به نقش تقابلهاي دوگانه در داستان و روايت توجه زيادي دارد تأثير از نشانه

اعطا كننده و   / ففاعل و هد  : شود  تقابل دوگانه به اين گونه در الگوي گريماس ديده مي         
  . 2ياريگر و رقيب/ دريافت كننده

: شناسـد   خواند بـاز مـي      گريماس چند رابطة اساسي را ميان آنچه آن را الگوي كنش مي           
هـاي يـاري دهنـده يـا          فاعل در برابر هدف، فرستنده در برابر دريافت كننـده و گزينـه            

عول اسمي در جملـه     رابطة ميان فاعل و مفعول به رابطة ميان فاعل اسمي و مف           . مخالف
  .)363: 1385هارلند، (» شباهت دارد

گريماس با طرح الگوي كنشي خود كوشيد تا الگوي پراپ را اصلاح كند و روايتهـا           
   3.را از ديدگاهي ديگر مورد ارزيابي قرار دهد

تر از طرح پراپ توانـست بـا          با دركي عملي  ) 1966(گريماس در كتاب ساختار معنايي      
اي خاص    اين مفهوم نه قصه   .  كنشگر به مختصرتر كردن كار او بپردازد       استفاده از مفهوم  
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با توجه به شش كنشگر ذهن و       . و نه حتي يك شخصيت بلكه مفهومي ساختاري است        
هاي عمل گونـاگون پـراپ        توان حوزه   دهنده و دشمن مي     عين، فرستنده و گيرنده، ياري    

  .)144: 1380گلتون، اي(را استناج كرد و حتي به سادگي زيباتري دست يافت 
بنابراين گريماس اين شش كنـشگر را در تقابـل بـا هفـت شخـصيت پـراپ يعنـي                    
شخص خبيث، بخشنده و فراهم آورنده، مددكار، شخص مورد جستجو و پدرش، اعزام             

  . دهد كننده، قهرمان، قهرمان دروغين قرار مي
دازه كافي ساختاري   به نظر گريماس طرز نگاه پراپ بسيار درگير درونمايه است و به ان            

كند كه بسيار انتزاعي است و بايد بتوانـد           در نتيجه او الگوي كنشي را مطرح مي       . نيست
 روايـت و انـواع      هـر روايت را به مفهوم عام توصيف كند و تمـامي عناصـر احتمـالي               

  .)85: 1384برتنس، (تركيبات اين عناصر را در متون ادبي و غيرادبي مشخص سازد 
اي دارد ولـي در ديـدگاه    دث و رويدادهاي داستان نقـش برجـسته  در نظر پراپ حوا 

شود و ارزيابي گريماس با محوريت اين         ها داده مي    گريماس بيشترين نقش به شخصيت    
  . شود عنصر روايتي انجام مي

كند كه در آن وقـايع نـسبت بـه شخـصيت،              گريماس عكس طرح پراپ را پيشنهاد مي      
ط شش نقش يا به تعبير خود او عملكـرد بـه منزلـة    كند كه فق تبعي است او پيشنهاد مي  

مقولات كلي در زيربناي همة روايات هست كه سه جفـت مـرتبط بـا هـم را تـشكيل                    
  .)150: 1386تولان، (رقيب + هدف؛ ياريگر+ دريافت كننده؛ فاعل+ اعطا كننده: دهد مي

ت كـه   هاي روايتي اس    شناسي گريماس، توجه به زنجيره      يكي ديگر از مباحث روايت    
در زنجيرة اجرايي   . 4اجرايي، ميثاقي و انفصالي   : به نظر او در سه قسم قابل بررسي است        

شود كـه بخـشي از        ها، تلاشها و كاركردهايي از اين دست پرداخته مي          به آزمونها، مبارزه  
شود كه اين    هر روايت به اين موضوعات و امور اختصاص دارد و كمتر روايتي ديده مي             

سـازد و     پي رفت اجرايي، طـرح اصـلي داسـتان را مـي           «. نداشته باشد بعد در آن وجود     
در زنجيرة ميثـاقي بـه      . )162: 1382احمدي،  (» ساختار روايي هر داستان متكي به آن است       

هـا از     اغلب قـصه  . شود  عهد و پيمانها، قول و قرارها و بستن و گسستن آنها پرداخته مي            
لي، سـير و سـفرها و رفـت و برگـشتها            در زنجيرة انفصا  . چنين ويژگي برخوردار است   

مورد نظر است كه غالب داستانها اين ويژگي را دارد و جريان داستان با اين نوع سفرها                 
  .رود و گشت و گذارها پيش مي

تودوروف نيز، چنانكه خواهد آمد به دستور زبان جهاني روايت و تقليل آن به سطح               
  .ها توجه دارد  شخصيتها، صفات و رفتار انديشد و به كنش يك جمله مي
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او بـه زنجيـرة     . كنـد   ژرار ژنت سه عامل قصه، داستان و روايت را از هـم جـدا مـي               
حوادث در داستان توجه دارد كه در اين زنجيره، راوي دخل و تـصرف، و زمانبنـدي را      

ژنت در تحليل روايت به چند عامل توجـه  . 5كند جايي تنظيم مي نيز با توجه به اين جابه   
  6.، تداوم، بسامد، وجه و حالتنظم: دارد

او با توجه به عامل زمـان       . در نظر او نقش عامل زمان در روايت نقش خاصي است          
  : كند چند نوع روايت را از هم متمايز مي

داستان ترتيب ... كه همان روايت به صورت گذشته است     ) نگر  گذشته( روايت مابعد    -1
 -2. كند تا به حال برسـد       گذشته تعريف مي  زند و وقايع را از        واقعي وقايع را بر هم مي     

 -3. نگر، روايتي است كه زمان طرح جلوتر از زمان داستان اسـت             روايت مقدم يا آينده   
ژنت اين شـيوه  . اي كه زمان طرح و داستان با هم تداخل و برخورد كند روايت به شيوه  

  .)26: 1371اخوت، (نامد  را از نظر زماني لحظه به لحظه مي
او به شكلهاي مختلف و     . تر از نگاه ديگران است      تر و كلي    نظر بارت، عام  روايت در   

اقسام گوناگون روايـت توجـه دارد و در تمـام شـئونات فرهنگـي روايـت را جـستجو                    
توان آن را توصـيف       هاي بشري است كه تنها مي     روايت يكي از جهان   «در نظر او    . دكن  مي

  .)10: همان(» كرد و خصايصش را برشمرد
در روايت به   . داند  شهاي زبانشناسي ساختاري را در تحليل روايت مؤثر مي        بارت رو 

 -او واحدهاي كاركردي  .  روايت -3 كنش   -2 كاركرد   -1: سه سطح توصيفي قائل است    
در نظر بارت هر .  نشانه يا نما-2) كاركرد( نقش  -1: كند  نقشي را به دو دسته تقسيم مي      
» وضـعيت نهـايي   + هاي مختلـف    نقش+ ليهوضعيت او «: روايت داراي اين ساختار است    

  .)23: همان(
او روايت را سه    . اي دارد   داند كه فرستنده و گيرنده      بارت روايت را ابزار ارتباطي مي     

 راوي ديدگاه شخصيت اصلي داستان را دارد و با ضـمير اول شـخص               -1: داند  قسم مي 
اوي، غيرشخـصي    ر -2. و گاه قهرمان است و گاه شاهد رخـدادهاي داسـتان          . نويسد  مي

 در جديدترين گونة روايت، راوي روايت خود را به دانـش و             -3. است يعني داناي كل   
رود كـه انگـار هـر يكـي از            كند و همه چيز چنان پيش مـي         بينش شخصيتها محدود مي   

  7.شخصيتها راوي است
شناسي، جوانب مختلف روايت مـورد مطالعـه قـرار            شود در روايت    چنانكه ديده مي  

شناسان، هـدف نهـايي همـة آنهـا كـشف             نظر ميان روايت    اما با وجود اختلاف   گيرد،    مي
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الگوي جامع روايت است؛ الگوهايي كه هـم نـاظر بـر صـورت زبانـشناختي روايتهـا و           
گيري و بـه ثمـر رسـيدن          ساختار قابل توصيف آنها است و هم روابط اشخاص و شكل          

  .دهد روايت را مدنظر قرار مي

   تودوروفشناسي از نگاه  روايت.3
شناسـي سـاختارگرا و        است و آثار مختلفي دربـارة روايـت        1939تودوروف متولد سال    

مهمترين اثر او در بررسي ساختار روايت، كتاب دستور زبان دكامرون           . قرائت متون دارد  
تـودوروف  «. است كه در آن الگوي روايت شناسانة مورد نظر خود را بيان كـرده اسـت               

دستور زبان  (كند    ا از بررسي كتاب دكامرون اثر بوكاچيو ارائه مي        ترين مثالهاي خود ر     زنده
كوشش او به منظور تدوين يك نظام نحوي جهانـشمول بـراي روايـت              . )1969دكامرون،  

چنين بوطيقـاي نثـر      هم. )146: 1384سلدن،  (» كاملا حال و هواي يك نظريه علمي را دارد        
اديسه، هزار و يك شب، دستور زبـان        يكي ديگر از آثار اوست كه شامل مباحثي دربارة          

نين چ در اين كتاب به روايت و ساختار آن و هم         . است... دكامرون و دگرديسي روايي و    
اين نويسنده و منتقد بلغاري، معتقد اسـت        . توان دست يافت    ساختار روايي دكامرون مي   

زنـد و   يشود؛ سپس نيرويي، تعادل آن را برهم م ـ   كه داستان با وضعيتي پايدار شروع مي      
شود و با كنش قهرمان داستان، وضعيت دوبـاره بـه حالـت               موقعيت ناپايداري ايجاد مي   

. شـود   در نظر تودوروف روايت به نوعي تبـديل وضـعيت منجـر مـي             . گردد  پايدار برمي 
: 1371اخوت،  (» ترين ويژگيهاي روايت است     تغيير از وضعيتي به وضعيت ديگر از اصلي       «

ها اگرچه از جهـات       ايات مشترك است؛ به عبارت ديگر قصه       و اين امر در اغلب رو      )11
توان به سـاختي   ها و روابط اشخاص مي    متعدد با هم تفاوت دارند با تمركز بر نوع كنش         

  . مشترك در آنها دست يافت
بندي و ساختارشان مقايسه كنيم و بـه ايـن ترتيـب              ها را از لحاظ تركيب      توانيم قصه   مي

تـوان ملاحظــه كـرد كــه    مــي.  خـود را نــشان خواهـد داد  اي شباهتـشان در پرتـو تــازه  
هاي پريان با اينكه از لحاظ ظـاهر، سـن، جنـسيت، نـوع دلمـشغولي،             شخصيتهاي قصه 

موقعيت اجتماعي و ديگر ويژگيها ايستا و وصفي بسيار با هم متفاوتند در جريان كنش،     
  .)264: 1385تودوروف، (رسانند  كارهاي يكساني را به انجام مي

هـاي مختلـف حـاكم بـر روابـط شخـصيتهاي              ابراين در نظرية تودوروف بر جنبه      بن
شود و پي بردن به اين روابط در شناخت ساختار قصه و روايـت مـؤثر              روايت تاكيد مي  

  .است
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  دستور جهاني روايت 3-1
او . پـردازد   تودوروف براي بررسي اين سـاختارها بـه تبيـين دسـتور زبـان داسـتان مـي                 

اين دستور  . يد دستوري جهاني وجود دارد كه زير بناي همة زبانهاست         ترد  بي«: گويد  مي
ايـن دسـتور جهـاني در اغلـب         . )78،  1383سـجودي،   (» جهاني منـشأ همـة جهانيهاسـت      

كوشد تا از طريق بررسي داستانها        وي مي «. شود  بخشهاي كلام از جمله روايت ديده مي      
  .)94: 1384برتنس، (» به ساختار عام روايت دست يابد

وار در روايتها مشابه اجزاي جمـلات   بنابراين در نظر او مشابهت ساختاري و زنجيره   
است و بررسي اين وجه اشتراك، زمينة اصلي تجزيه و تحليل روايتها توسط تـودوروف      

انگيـزي بـا      تجزيه و تحليل حكايتهـا در اثـر تـودوروف شـباهتهاي حيـرت             . شده است 
  8.و صفت داردهاي گفتمان، يعني اسم خاص، فعل  پاره

تودوروف با تدوين دستور زبان مشترك و جهاني روايت به اسـتفاده از زبانـشناسي               
از نظر تودوروف همچون گريماس و ديگـران روايـت          «. كند  شناسي توجه مي    در روايت 

اي از    اي است از امكانات زباني كه به طريقي خـاص براسـاس مجموعـه               صرفا مجموعه 
  .)159: 1383اسكولز، (» اند  يك جا جمع آمدهقواعد ساختاربندي زير دستوري

  وضعيت و گذر 3-2
پايـدار و  (بخـش وضـعيتها   : تودوروف معتقد است كه در داستان دو بخش وجـود دارد          

حـوادثي كـه    : پس هر روايت داراي دو نوع حادثة فرعي است        «. و بخش گذار  ) ناپايدار
 و آنهايي كه بيان كنندة گذر       )خواه متعادل و يا غير متعادل     (كنند    وضعيتي را توصيف مي   

: بنابراين روايت دو بخش اسـت     . )23: 1371اخوت،  (» از يك وضعيت به وضعيت ديگرند     
و بخـشي كـه گـذر از        ) متعادل يا نامتعادل  (كند    حادثه فرعي كه وضعيتي را توصيف مي      

معمولا حادثـة فرعـي اول ايـستا و حادثـة دوم          . دهد  وضعيتي به وضع ديگر را شرح مي      
  .تپوياس

او در توصيف موقعيت اوليه يا پايدار هر حكايت معتقد است كـه تعـدادي قـوانين                 
هـاي وصـفي خـاص     عام وجود دارد و تخطي از آنها جرم و گناه است و تعدادي گزاره      

كننـد و بـا كـاوش         به كار رفته است كه شخـصيتهاي محـوري حكايـت را معرفـي مـي               
  .متني هدايت كنندتوانند به مباحث معناشناختي برون  ساختاري مي

  واحدها و اجزاي روايت 3-3
   روايتاو سه جنبة كلي متن. از جريان و سير كل به جزء برخوردار استنظرية تودوروف 
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 از ميـان آنهـا بخـش نحـوي را           8.كند  را به سه محور معنايي، نحوي و كلامي تقسيم مي         
او دو واحد   «ة بعد   در مرحل . دهد  بيشتر در كانون مطالعات روايت شناسانة خود قرار مي        

» كند كه يكي گزاره است و ديگري زنجيره         بنيادي را در ساختار روايت از هم متمايز مي        
  .)79: 1383سجودي، (

كوچكترين واحد روايي است كه ساختارش شـبيه يـك جملـة مـستقل سـه                : گزاره
جزئي است؛ به عبارت ديگر گزاره يك جمله روايي پايـه و هـم ارزش يـك جملـه در                    

، فعـل   )شخـصيتها (ها خود به اجزاي سازنده يعني اسم خـاص            گزاره. زبان است دستور  
  .شوند تقسيم مي) ويژگيها و خصوصيات اشخاص(و صفت ) ها اعمال و كنش(

هـر  . شود  واحد بزرگتر از گزاره است و معمولا شامل يك يا چند گزاره مي            : زنجيره
هاسـت كـه طـرح اصـلي          زارهزنجيره نظام كاملي از گ    . حكايتي حداقل يك زنجيره دارد    

  .كند حكايت را بيان مي
تودوروف براي كاربردي كردن نظر خود ابتدا هر حكايت را به يك چكيـدة نحـوي             

دهد؛ به عبارت ديگـر       دهد و عمليات تحليلي را روي همين چكيده انجام مي           كاهش مي 
دهـد كـه حـداقل از يـك جملـه            ها و واحدهايي كـاهش مـي        او هر حكايت را به قضيه     

شـود و شـامل       تشكيل شده، و شامل شخصيتهايي است كه با اسم خاص نشان داده مـي             
  . گويد هاي روايتي سخن مي يا فعلي است كه از ويژگيها و كنشصفت

كـه  (در اين دستور خلاصة روايت، يك گزاره از تلفيق يـك شخـصيت و يـك كـنش                   
. شود  كيل مي يا يك ويژگي تش   ) ممكن است شامل عنصري ديگر به عنوان مفعول باشد        

يـا  ) ويژگـي (شخصيت يا اسم خاص صرفا يك ويتريني خالي است كه بايد با صـفت               
  . )161: 1383اسكولز، (پر شود ) كنش(فعل 

به همـين دليـل،   . شخصيتها همان اسم، ويژگيهاي آنها صفت و اعمال آنها فعل است   
ن در نظـر او  چنـي  يابد؛ هم روايت از نگاه او غالبا در حد يك جملة سه جزئي كاهش مي  

. كنند و افعال وضعيت پويـا و متغيـر را           عمدتا صفات، وضعيت ايستا و ثابتي را بيان مي        
ها ممكن است مانند صفت عمل كنند و به وضعيت ايستاي امور اشـارت داشـته                  گزاره«

اي پويا عمل كنند و تخطي از قانون را نـشان             يا مانند فعل به گونه    ) شهريار بودن (باشند  
  .)145: 1384ن، سلد(» دهند

   توصيفيهاي بندي است؛ يعني گزاره ها در نظر او از جهت ديگري نيز قابل دسته گزاره
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هاي كيفـري     پردازد و گزاره    هاي توصيفي بيشتر به بررسي شخصيتها مي        گزاره. و كيفري 
  .به قانون و شكستن آن توجه دارد

  :كند بندي مي او صفات و ويژگيها را در سه بخش دسته
  .شود اين صفات ناپايدار است و از خوشبختي تا بدبختي را شامل مي: يتها وضع.1
اين صفات در مقايسه بـا وضـعيتها پايـدارتر اسـت و از خيـر تـا شـر را در                      :  كيفيتها .2

  .گيرد برمي
  .شامل ماندگارترين اوصاف است؛ مانند جنسيت، دين و موقعيت اجتماعي:  وضعيت.3

  :كند ته تقسيم ميتودوروف افعال را نيز به سه دس
كنـد و نـشانگر تغييـر يـا           اين نوع فعل موقعيتي را توصيف مي      :  تغيير و تعديل كردن    .1

  .دگرگون كردن آن موقعيت است
  .نشانگر ارتكاب به جرم و تخطي از قانون است:  تخلف و تخطي كردن.2
بـه كـار   به افعالي اشاره دارد كه براي تنبيه، عقوبت و بيـان مجـازات             :  مجازات كردن  .3

  .رود مي

  ها  وجوه روايي گزاره3-4
هاي شخصيتهاي روايت     رسد كه به ارتباط     بنديها نوبت به وجوه روايتي مي       پس از تقسيم  

اين وجوه گاهي در داستان . كاود توجه دارد و زنجيرة ساختاري پنهان حاكم بر آن را مي          
  .شود س ميمستقيما ذكر، و گاهي غيرمستقيم در فضاي داستان حضور آنها احسا

  :كند ها پنج وجه را مشخص مي تودوروف در گزاره
ها واقعا انجام شـده اسـت و از رويـدادهايي         كنش و فعل در اين گزاره     :  وجه اخباري  .1

  .رود كه به مرحلة وقوع و عينيت رسيده است سخن مي
اين وجه با خواست و اراده انسان و اجتماع مطابقت دارد؛ يعنـي آنچـه               :  وجه تمنايي  .2

بنابراين وجه تمنـايي، بيـانگر آرزوهـا و         . شخصيتهاي داستان آرزو دارند اتفاق بيفتد     
معمـولا  . تواند با وجه الزامـي در تقابـل باشـد           اين وجه مي  . اميدهاي شخصيتهاست 

  .شود وجه تمنايي با غلبة شخصيت بر قانون و جه الزامي پديدار مي
ايـن  . واست و قـانون جامعـه اسـت       وجهي كه بايد انجام شود و تابع خ       :  وجه الزامي  .3

شـود، ايـن      وجه گاهي در داستان ذكر، و گاهي از فضاي كلي روايت برداشـت مـي              
اگـر  . رود  شـمار مـي    شود؛ زيرا عدول از آن، گنـاه بـه          وجه مانع تخطي شخصيتها مي    
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شخصيت از اين قانون تخطي كند بايد به دنبال راهي براي گريز از مجـازات باشـد؛                 
دهد كه وفـاداري   ه الزامي در قالب قوانين خانواده خود را نشان ميمثلا يكي از وجو   

به آن لازم است و عدول از آن، مجازات در پي خواهد داشت و گاهي خاطيان براي                
گريز از مجازات به فريبكاري متوسل، و در غير اين صـورت مـورد مجـازات واقـع          

  .شوند مي
دهند و به شكل دو       كنشي قرار مي  هايي كه شخصيتها براي اجراي        شرط:  وجه شرطي  .4

خواهـد    مـي  yاز   xشود كه رابطة شرطي ميان آنها هست؛ مثلا           گزاره اسنادي بيان مي   
وجـه شـرطي    . كنـد   ورده مي ا خواسته او را بر    xكاري را انجام دهد و اگر موفق شد         

  .اغلب نشانة عدم قطعيت روابط اشخاص در روايت است
هـاي در موقعيـت خـاص دلالـت           بينـي پديـده     پيشكه به پيشگويي و     : بين   وجه پيش  .5

كنـد كـه اگـر مـن      فكر مـي  x از نظر ساختار به وجه شرطي شبيه است؛ مثلا       10.دارد
  .گيرد  شوم او از من انتقام ميyباعث ناراحتي 

هـاي آنهـا براسـاس نظريـة           خلاصة چهار داستان مورد بحث و بررسـي گـزاره          .4
  تودوروف

  داستان كوناله و تيشيرك شيتا
كوناله پسر اشـوكه و     . است» سوتره كوناله «هاي ختني و مشهور به        قصه كوناله از افسانه   

او . كننـد   بيني مي   اخترشناسان براي كوناله طالع نحسي پيش     . همسر اولش پدماوتي است   
تيشيرك شيتا همسر دوم اشوكه عاشق كونالـه        . گيرد  هاي بودا قرار مي     تحت تعليم آموزه  

. زنـد  كونالـه از پـذيرش خواسـته او سـرباز مـي     . آيد تن او برميشود و در صدد فريف     مي
اشـوكه ابتـدا فرزنـد را بـه جانـشيني خـود             . دهد  تيشيرك شيتا به دسيسة خود ادامه مي      

رساند و دسـتور      گزيند ولي تيشيرك شيتا با ترفندي خود را به حكمراني موقت مي             برمي
گيرد او    شود و تصميم مي     آگاه مي اشوكه از توطئه همسرش     . دهد كوناله را كور كنند      مي

به همين دليل بينايي    . خواهد او را ببخشد     شود و از پدر مي      را بكشد ولي كوناله مانع مي     
  11.گردد كوناله به او برمي

  :هاي اين داستان عبارت است از گزاره
Ash) شاه است) اشوكه.  
Ku) پسري كه به دربار و شاه وابسته است) كوناله.  
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T) زني كه به دربار و شاه وابسته است) تيشيرك شيتا.  
T عاشق Kuشود  مي.  

Ku به Ash وفادار است.  
Ku از عشق Tكند  خودداري مي.  

Tترسد   ميKu ماجرا را به Ashبگويد .  
T به Kuزند  تهمت خيانت مي.  
Tدهد  به دسيسه ادامه مي.  

Ash  در ابتدا ازT كند جانبداري مي.  
Kuشود  مجازات مي.  
Kuشود فرادي ياري و حمايت مي از سوي ا.  
Kuشود  آزموده مي.  
Kuشود  در آزمون پيروز مي.  

  .شود  فاش ميTراز و واقعيتِ خطاي 
Ash قصد مجازات ،Tرا دارد .  
Ku  مانع مجازاتTشود  مي.  
Kuرسد  به قدرت و آرامش نسبي مي.  

  داستان سياوش و سودابه
. آورند  يابند؛ او را به نزد كيكاووس مي        سپاهيان ايران كنيزي را در مرز ايران و توران مي         

او تحـت تعلـيم رسـتم قـرار         . شـود   كند و سياوش متولـد مـي        كيكاوس با او ازدواج مي    
بنـدد و      به او دل مـي     - سودابه دختر شاه هاماوران    -همسر كيكاووس . بالد  گيرد و مي    مي
ست و از عشق سياوش به پدر وفادا ا. كوشد با ترفندو حيله او را به خود نزديك كند      مي

كيكـاووس بـراي مجـازات و       . كند  سودابه از ترس، او را متهم مي      . زند  سودابه سرباز مي  
خواهد كه طبق سنت و رسم آن روزگار از آتش عبو كننـد تـا                 كشف واقعيت از آنها مي    

كنـد و مـانع عبـور         سياوش با موفقيت از آتش عبور مي      . گناه شناخته شود    گناهكار و بي  
رود و پـس      براي گريز از مكر و نيرنگ سودابه به نبرد با افراسياب مي           شود و     سودابه مي 

كنـد ولـي نهايتـا در اثـر بـدخواهي             از كش و قوسهاي بسيار در ديار تورانيان اقامت مي         
  12.شود گرسيوز و افراسياب كشته مي
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  :هاي اين داستان عبارت است از گزاره
K) شاه است) كيكاووس.  
S) ابسته استپسري كه به شاه و) سياوش.  

Su) زني كه به شاه و دربار وابسته است) سودابه.  
Su عاشق Sشود  مي.  

S به Kوفادار است .  
S از عشق Su كند خودداري مي.  

Suترسد   ميS ماجرا را به K بگويد.  
Su به Sزند  تهمت خيانت مي.  
Suدهد  به دسيسه ادامه مي.  
K  در ابتدا زاSuكند  جانبداري مي.  
K  قصد مجازاتSرا دارد .  
Sشود  از سوي افرادي ياري و حمايت مي.  
Sشود  آزموده مي.  
Sشود  در آزمون پيروز مي.  

  .شود  آشكار ميSu راز و واقعيت خطاي
K قصد آزمودن و مجازات ،Suرا دارد .  
S مانع آزمودن و مجازات Su شود مي.  
S رسد به آرامش نسبي مي.  

  داستان يوسف و زليخا
فتن از چاهي كه بـرادرانش او را در آن افكنـده بودنـد در بـازار           يوسف پس از نجات يا    

خرد و مانند فرزند خود در دربـار          شود و عزير مصر او را مي        مصر به فروش گذاشته مي    
شود و پس از ترفندهاي مختلف        زليخا زن عزيز مصر شيفته او مي      . شود  او نگهداري مي  

 هنگـام فـرار از نـزد او گريبـانش     كنـد و  يوسف امتناع مـي   . سعي دارد يوسف را بفريبد    
كند و عزيـز      زليخا از ترس فاش شدن موضوع، او را متهم مي         . شود  توسط زليخا پاره مي   

يوسف در زندان با تعبير خواب دو نفـر از          . افكند  مصر براي مجازات، او را به زندان مي       
زد عزيز مصر شود او پس از رهايي ن كند و مقرر مي بيني مي   زندانيان، آزادي يكي را پيش    
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كند و بعدها پس از خواب ديدن شاه و جستجوي            از يوسف ياد كند، اما او فراموش مي       
يوسف پس از رهايي و تدبير قحطي پيش آمده به          . افتد  معبران، آن فرد به ياد يوسف مي      

انديـشد در پايـان بـه اذن     زليخا با وجود پيري هنوز به يوسف مي  . رسد  عزيزي مصر مي  
  13.كند شود و با يوسف ازدواج مي  ميالهي زليخا جوان

  :هاي اين داستان عبارت است از گزاره
Az) شاه است) عزيز.  
Y )پسري كه به شاه وابسته است) يوسف.  
Zl) زني كه به شاه و دربار وابسته است) زليخا.  
Zl عاشق Yشود  مي.  
Y به Az وفادار است.  
Y از عشق Zlكند  خودداري مي.  
Zlترسد   ميYا به  ماجرا رAzبگويد .  
Zl به Yزند  تهمت خيانت مي.  
Zlدهد  به دسيسه ادامه مي.  

Az در ابتدا از Zlكند  جانبداري مي.  
Az فرمان زنداني كردن Yكند  را صادر مي.  
Yشود  ياري و حمايت مي.  
Yآيد  از زندان با سربلندي بيرون مي.  

  .شود  فاش ميZlراز و واقعيت خطاي 
Y از Zlكند  دستگيري مي.  
Y رسد و  به قدرت و آرامش نسبي ميZl شود مجازات نمي.  

  داستان فدر و هيپوليت
 -همسر تزِِِه امپراطور يونان   –دهد و ماجرا بيان عشق فدر         حكايت در يونان قديم رخ مي     

. آيـد  به دنيا مـي 14بر اثر وصلت تزه با ملانيپه هيپوليت. اش هيپوليت است    به پسر خوانده  
به شكار و تمرينات سخت را به ارث برده است و از ميـان همـة                وي از مادر خود، ميل      

آفروديت براي . كند گذارد و آفروديت را تحقير مي خدايان به آرتميس احترام خاصي مي 
فدر به ترِزِن محل زندگي . دهد  قرار مي  15اينكه وي را تنبيه كند، محبت او را در دل فدر          
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فـدر  . كند  يت در ابتدا منظور او را درك نمي       هيپول. رود تا به او نزديك شود       هيپوليت مي 
. كنـد  نويـسد و بـه عـشق خـود اعتـراف مـي       اي بـه او مـي     كه سخت دلباخته است نامه    

هيپوليـت دلباختـه زن     . سـوزاند   كند و نامة پر سوز و گداز را مـي           هيپوليت، وحشت مي  
و فـدر از سـر حـسادت        . تواند عشق فـدر را بپـذيرد        ديگري به نام آريسي است و نمي      

فـدر از   . كنـد    او را به ابراز عشق مـتهم مـي         -اونون -اش    جويي و تحت تأثير دايه      انتقام
كند و در اتاق  ترس اينكه مبادا وي اين ماجرا را نزد تزه فاش كند، لباس خود را پاره مي

تـزه  . كند كه هيپوليت قصد تجـاوز بـه وي را داشـته اسـت               شكند و ادعا مي     خود را مي  
او بـراي كـشتن     . رانـد   كند و از درگاه مـي        و پسرش را لعن مي     شود  سخت غضبناك مي  

پوزئيدن يك غول دريـايي را بـه ايـن مأموريـت         . شود  فرزندش به پوزئيدون متوسل مي    
كنـد از امـواج    غول هنگامي كه هيپوليت با ارابة خود از كنار دريـا عبـور مـي             . گمارد  مي

. شـود   موجب هلاك هيپوليت مـي افكند و يد و اسبهاي ارابه را به وحشت مي آ بيرون مي 
خـورد و پـيش از مـرگ، واقعيـت را      يابد، زهر مـي  فدر كه از نتيجة كار خود آگاهي مي       

  16.آويزد او سرانجام خود را به دار مي. سازد فاش مي

  :هاي اين داستان عبارت است از گزاره
T) شاه است) تزه.  
H) استپسري كه وابسته به شاه ) هيپوليت.  
F) ه به شاه و درباره وابسته استزني ك) فدر.  
F  عاشقHشود  مي.  
H به Tوفادار است .  
H از عشق Fكند  خودداري مي.  
Fترسد   ميH ماجرا را به Tبگويد .  
F به Hزند  تهمت خيانت مي.  
Fدهد  به دسيسه ادامه مي.  
T از Fكند  جانبداري مي.  
T فرمان قتل Hكند  را صادر مي.  
Hجامجازات ناب. شود  كشته مي  

  .شود  فاش ميFراز و واقعيت خطاي 
Fشود  مجازات مي.  
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  ها و وجوه روايتي چهار داستان مورد بحث مقايسه و تحليل ساختار روايي گزاره. 5
هر چهار . گيرد  زن شكل ميZ پسر و P شاه، Shهاي اين روايات از سه شخصيت  گزاره

اگر شخصيتهاي خاص   . ندك  روايت تقريبا از يك الگوي ساختار روايي مشابه پيروي مي         
هاي كلي جايگزين كنيم به اشتراك آنها بهتر پـي         روايات چهاگانة مورد بحث را با نمونه      

هـا و اشـخاص مختلـف در الگـويي واحـد              بريم؛ به عبارت ديگر با قرار دادن گزاره         مي
توان داستانها و روايات متعددي پيدا كرد كه از يك ساختار و دسـتور زبـان پيـروي                    مي
نـد و ايـن همـان دسـتور زبـان داسـتاني مـشتركي اسـت كـه تـودوروف و سـاير                        ك  مي

توان از اين طريق بـه روابـط          شناسان ساختارگرا بر آن تأكيد دارند و معتقدند مي          روايت
  .پنهان و ناشناختة روايات يا به عبارت ديگر به ساختار مشترك روايات دست يافت

  :الگوي مشترك اين روايات بدين قرار است
1  Shشاه است ،.  
2  P،پسري كه به شاه وابسته است .  
3  Zزني كه به شاه و دربار وابسته است ،.  
4  Z عاشق Pتخلف-كنش(شود   عشق   مي (  
5  P به Sh وضعيت-ويژگي( وفادار است    وفاداري (  
6  P  از عشقZتغيير-كنش(كند    خودداري   خودداري مي (  
7  Zترسد   ميP ماجرا را به Shتغيير-كنش(ويد    ترس  بگ (  
8  Z به Pتغيير-كنش(زند    اتهام   تهمت خيانت مي (  
9  Zتخلف-كنش(دهد     دسيسه   به دسيسه ادامه مي (  

10  Sh در ابتدا از Z تغيير-كنش(كند    جانبداري  جانبداري مي (  
11  Sh       فرمان قتل يا زنداني كردن P   كند    صدور فرمان قتل يا           را صادر مي

  ) مجازات-كنش(بس ح
12  P       كـنش (شود     ياري و حمايـت           از سوي افرادي ياري و حمايت مي- 

  )تغيير
13  Pتغيير-كنش(شود    آزمون   آزموده مي (  
14  Pتغيير-كنش(شود    پيروزي   در آزمون پيروز مي (  
 -ويژگـي (شـود    افـشاي حقيقـت             فـاش مـي    Zراز و واقعيت خطـاي        15

  )وضعيت
16  Shمجازات ، قصد Z مجازات-كنش( را دارد    قصد مجازات (  
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17  P مانع مجازات Zتغيير-كنش(شود    ممانعت از مجازات   مي (  
18  Pتغيير-كنش(رسد    رسيدن به قدرت   به قدرت و آرامش نسبي مي (  

ها از نظر تودوروف به دو دسـتة توصـيفي و كيفـري تقـشم                 چنانكه گفته شد گزاره   
هاي كيفري به قانون      دهند و گزاره    اي توصيفي تعادل داستان را نشان مي      ه  گزاره: شود  مي

كنـد بـا توجـه بـه          و شكستن آن توجه دارد و برهم زدن تعادل داسـتان را بررسـي مـي               
، 4هـاي      توصيفي و گـزاره    18 و   17،  15،  14،  12،  10،  6،  5،  3،  2،  1هاي    جدول، گزاره 

ر هر چهار روايت مورد بحـث ايـن امـر            كيفري است و تقريبا د     16 و   13،  11،  9،  8،  7
  .شود ديده مي

هاي توصيفي به شاه بودن، رابطة پدري و پسري، رابطة همسري، وفـاداري               در گزاره 
فرزند به پدر، خودداري فرزنـد از عـشق نامـشروع، جانبـداري شـاه از همـسر، مـورد                    

 صـداقت،  حمايت واقع شدن فرزند از سوي ديگران، پيروز شدن پسر در آزمون به دليل   
فاش شدن واقعيت، خودداري پسر از مجازات مادرخوانده به دليل فتـوت و بخـشش و                

شود كه همگي توصـيف كننـدة اعمـال           به آرامش و قدرت رسيدن فرزند شاه توجه مي        
  .اشخاص و بيانگر تعادل داستاني است

عاشـق شـدن همـسر شـاه     : خـوريم  هاي كيفري به تخطي و مجازات بر مي   در گزاره 
ه پسرخوانده، تهمت خيانت زدن به پسرخوانده توسط همسر شاه به دليل ترس             نسبت ب 

از فاش شدن ماجرا، روي به دسيسه آوردن براي پوشاندن موضوع، فرمان قتل يا زنداني              
  .كردن فرزند توسط پادشاه، آزمودن فرزند و قصد مجازات زن از اين زمره است

تـوان    تعادل را در اين داستانها مـي      چنين سه مرحلة تعادل، عدم تعادل و برگشت          هم
  :بررسي كرد
  .برند ؛ شاه و پسر وابسته به دربار در آرامش و تعادل به سر مي)1(تعادل 

  .خورد از ميان رفتن تعادل؛ با ورود زن و اظهار عشق به پسر، تعادل به هم مي
؛ زن ممكن است مجازات شود و شاه و پسر يا يكي از اين دو به وضعيت                 )2(تعادل

شود و تعادل و آرامـش اوليـه          گردند و يا پسر از ميان برداشته مي         تعادل و آرامش بر مي    
شود؛ مثلا در داستان يوسف و زليخا ابتدا تعادل اوليه وجـود دارد و بـا آمـدن           برقرار مي 

شود و قصد خيانـت دارد؛ بـا ايـن امـر تعـادل بـرهم         يوسف، زليخا شيفتة زيبايي او مي     
بنابراين بـا اتهـام     . يخا به قصدش برسد يا مانع فاش شدن راز شود         خورد و يا بايد زل      مي

  در نهايت با زنداني شدن يوسف، تعادل . كند تعادل را برگرداند زدن و دسيسه، سعي مي
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  .شود نسبي حاكم مي
از سوي ديگر مطابق ديدگاه تـودوروف در ايـن داسـتانها، روايـت از وضـعيتي بـه                   

توان دو حادثة فرعـي مـورد نظـر او را تبيـين               اين مي بنابر. شود  وضعيت ديگر تبديل مي   
كند و حوادث پويايي كه بيـانگر         كرد؛ يعني حوادث ايستايي كه وضعيتي را توصيف مي        

  .گذر از يك وضعيت به وضعيت ديگر است
  :شود در اينجا به مواردي از حوادث دوگانه در داستانهاي مورد بحث اشاره مي

شـود توصـيفگر      هـاي زيـر بيـان مـي          در گـزاره   توصيف كنندة وضعيت؛ آنچه   ) الف
  :وضعيت است

كوناله پسر اشوكه و همسر اولش پـدماوتي اسـت كـه اخترشناسـان بـراي او طـالع                   
تيشيرك / زند كوناله از پذيرش خواسته تيشيرك شيتا سرباز مي    / كنند  بيني مي   نحسي پيش 

  .شود ياشوكه از توطئه همسرش مطلع م/ دهد شيتا به دسيسة خواد ادامه مي
هـاي زيـر بـه حـوادثي          بيان كنندة گذر از وضعيتي به وضعيت ديگر؛ در گـزاره          ) ب

كونالـه  : شـود   اشاره شده است كه گذر از يك وضعيت به وضعيتي ديگر نشان داده مـي              
شـود و     تيشيرك شيتا همسر اشوكه عاشـق كونالـه مـي         / هاي بوداست   تحت تعليم آموزه  

/ رسـاند   ترفندي خود را به حكمراني موقت مـي       تيشيرك شيتا با    / درصدد فريفتن اوست  
اشوكه قـصد كـشتن همـسرش را دارد         / دهد كوناله را كور كنند      تيشيرك شيتا دستور مي   

به دليل اين بخـشش، بينـايي       / خواهد او را ببخشد     شود و از پدر مي      ولي كوناله مانع مي   
  .گردد كوناله به او برمي
از تعادلِ وفاداري به عدم تعـادل خيانـت،   ها گذر از جهل به علم، گذر         در اين گزاره  

گذر از مرتبة عادي و معمولي و رسيدن بـه جانـشيني شـاه، گـذر از همـسر بـودن بـه                       
حكمراني موقت، گذر از بينايي به نابينايي و نيز گذر از نابينايي به بينايي و گذر از انتقام           

عادل و يـا بـالعكس      شود كه در هر يك، تغيير تعادل به عدم ت           به بخشش و عفو ديده مي     
  .كاملا مشهود است

هاي يـاد شـده در داسـتان سـياوش و سـودابه               براي تبيين بهتر اين موضوع به گزاره      
  :شود اشاره مي
توصيف كننـدة وضـعيت؛ سـپاهيان ايـران كنيـزي را در مـرز ايـران و تـوران                    ) الف

ز عـشق  او ا / سـياوش بـه پـدر وفـادار اسـت         / كنـد   كيكاووس با او ازدواج مي    / يابند  مي
  خواهد كه  كيكاووس براي مجازات و كشف واقعيت از آنها مي/ زند سودابه سرباز مي
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  .طبق سنت و رسم آن روزگار از آتش عبور كنند
سياوش تحت تعلـيم رسـتم قـرار        : بيان كنندة گذر از وضعيتي به وضعيت ديگر       ) ب

بنـدد و      دل مـي    به او  - سودابه دختر شاه هاماوران    -همسر كيكاووس / بالد  گيرد و مي    مي
/ كند  سودابه از ترس، او را متهم مي      / كوشد با ترفند و حيله او را به خود نزديك كند            مي

سياوش به نبرد با    / شود  كند و مانع عبور سودابه مي       سياوش با موفقيت از آتش عبور مي      
  .شود او در اثر بدخواهي گرسيوز و افراسياب كشته مي/ رود افراسياب مي

ر از جهل به علم، گذر از تعادل وفاداري به عدم تعادل خيانت، گذر              در اينجا نيز گذ   
از متهم شدن به رفع اتهام، گذر از انتقام به بخشش، گذر از موقعيت مكـاني بـه مكـاني                

در مورد ساير داستانها و مقايسة هر چهـار         . شود  ديگر و گذر از حيات به مرگ ديده مي        
  .رجوع كرد» هاي چهار داستان ايز گزارهجدول وجوه تشابه و تم«توان به  روايت مي

ها را از سه ديدگاه وضـعيت، كيفيـت و            چنين مطابق نظر تودوروف اجزاي گزاره      هم
هـا     در ايـن گـزاره     -كه عمـدتا ناپايـدار اسـت      –توان بررسي كرد؛ وضعيتها       موقعيت مي 

وفاداري زن، دسيسه و فريب، عاشق شدن و تـرس زن از فـاش شـدن                : عبارت است از  
: ها عبارت اسـت از       در اين گزاره   -كه در مقايسه با وضعيتها پايدارتر است      – كيفيتها   .راز

تهمت زدن، وفادار بودن پسر به پدر، خودداري پسر از عشق، پيروزي در آزمون و عفو                
 در ايـن    -هـا اسـت     كه ماندگارترين و پايدارترين ويژگي و كـنش       –و بخشش؛ موقعيت    

اهي، قانون خانواده و لزوم پيروي از آن، جوانمردي         ها شامل جايگاه و موقعيت ش       گزاره
  .و خودداري از مجازات همسر شاه است

بـه ايـن    . بندي و تحليل است     ها و ويژگيها از ديدگاه ديگري نيز قابل دسته          اين كنش 
  :كند هاي به وجود آورندة طرح را به چهار دسته تقسيم مي منظور تودوروف كنش

) هاي موفـق    كنش(كند    خوردة روايت را دوباره برقرار مي     هايي كه تعادل بر هم         كنش .1
كه در اين روايتها شامل وفاداري فرزند، افشاي راز، قـصد مجـازات كـردن و عفـو،               

  .بخشش و آرامش و تعادل پاياني است
كـه شـامل عاشـق      ) هـاي نـاموفق     كنش(زند    هايي كه تعادل روايت را بر هم مي          كنش .2

  .اجرا و جانبداري اوليه شاه استشدن زن، ترسيدن از فاش شدن م
كـه شـامل   ) اگـر نتوانـد نـاموفق اسـت       (كوشد تعادل را برقرار كند        هايي كه مي     كنش .3

خودداري پسر از عشق زن، ياري و حمايت اطرافيان، آزمودن پسر و خودداري او از 
  .مجازات زن است
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نـاموفق خوانـده    اگـر نتوانـد     (هايي كه مايل است تعادل روايت را بر هم بزنـد               كنش .4
  17.كه شامل بيان ماجرا، تهمت خيانت زدن و دسيسه است) شود مي
چنين تودوروف افعال را به سه دستة تغييـر و تعـديل كـردن، تخلـف و تخطـي                    هم

ها و افعال اين روايتها را از اين ديـدگاه            كنش. كردن و مجازات كردن تقسيم كرده است      
  :توان بررسي كرد مي
ردن كه در افعـالي ماننـد خـودداري كـردن، ترسـيدن، تهمـت زدن،                 تغيير و تعديل ك    .1

دسيسه كردن، جانبداري كردن، ياري كردن، پيروز شـدن، فـاش شـدن خبـر، مـانع                 
  .شود مجازات شدن ديده مي

  .مانند عاشق شدن زن شوهر دار:  تخلف و تخطي كردن.2
اين تنبيه و مجازات    در داستان هيپوليت و فدر و كوناله تيشيرك شيتا          :  مجازات كردن  .3

شود و سياوش با عبور از آتش ناچار اسـت بـه              شود؛ يوسف نيز زنداني مي      ديده مي 
  .شود جنگ با افراسياب برود و نهايتا كشته مي

تـوان   هاي اين داستانها پس از مقايسه به وجوه اشتراك و افتراقـي مـي       در تمام گزاره  
  :دست يافت

گي و نقـض قـانون خـانواده، تهمـت زدن،           اشتراكاتي نظير عدم وفاداري زن، شـيفت      
دن گناه دانستن زن و فـاش ش ـ        دسيسه كردن، فريفتن شاه، فريب خوردن اولية شاه و بي         

چنين قصد مجازات زن و پسر، بخشيده شدن پسر، عفو و            هم. توان اشاره كرد    راز را مي  
نـوان  بخشش زن توسط پسر و آزمون دادن پسر از موارد افتراقي اين روايتهاست؛ بـه ع               

گناهي   گردد ولي سياوش بايد براي نشان دادن بي         شود و كور مي     مثال كوناله آزموده نمي   
شـود و     كوناله مانع كشته شدن و مجـازات تيـشيرك شـيتا مـي            . خود از آتش عبور كند    
سـياوش نيـز   . گـردد  گردد و به دليل اين جوانمردي بينايي او برمي    واسطة بخشش او مي   

. رود  هـاي او بـه ديـار تـوران مـي            ود و براي فرار از دسيـسه      ش  مانع مجازات سودابه مي   
رسـد و هيپوليـت توسـط         شود و به عزيزي مصر مـي        يوسف زنداني، ولي نهايتا آزاد مي     

  .زند شود و فدر نيز خود را به دار مي پوزئيدون كشته مي
در اين روايتها معمولا فرزند شاه مورد حمايت و آموزش شخص يا نيروي ديگـري               

كوناله تحت تعليم و حمايت معنوي بوده است؛ سياوش نيز تحت تعلـيم             : گيرد  قرار مي 
و آموزش رستم قرار دارد؛ يوسف از حمايت و عنايت الهي برخوردار است و هيپوليت               
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توجهي بـه آفروديـت،       گذارد و تحت حمايت اوست با بي        اگرچه به آرتميس احترام مي    
  .شود دهد و تنبيه مي حمايت او را از دست مي

تـوان ايـن      هاي مورد نظر تودوروف نيـز مـي         از ديدگاه وجوه روايي و حالات گزاره      
  :روايتها را تحليل كرد

ها اخباري، و اين وجه بر ساير وجوه غالب است و از قطعيت و حتمـي              اغلب گزاره 
وجوه الزامـي در ايـن      . توان ديد   ولي ساير وجوه را نيز مي     . كند  بودن روايت حكايت مي   

 محور قانون مركزيت شاه و اطاعت محض از او، قانون لزوم وفـاداري بـه                روايتها حول 
. گردد  خانواده و مالكيت خصوصي و پرهيز از نقض آن و قانون فتوت و جوانمردي مي              

  .شود، مجازات و عقوبتي در پي دارد هرگاه يكي از اين قوانين شكسته مي
از سـوي ديگـر     . گناه ديـد  هاي زن ون ميل او به         توان در خواسته    وجه تمنايي را مي   

عدم پذيرش و سرباز زدن پسر از اين ميل و گرايش او به پاكـدامني و عفـو و بخـشش                     
اي   پوشـي از آرزو و خواسـته        ممكن است وجه تمنـايي بـا چـشم        . مؤيد اين وجه است   

  .كند وجود اين وجه به ادامة داستان و پيش رفتن روايت كمك مي. همراه شود
اگر گناه و خطاي پسر اثبـات شـود   : توان ديد  روايت ميوجه شرطي را در هر چهار   
بينـي طـالع فرزنـد شـاه، كـه            در اين روايتها پـيش    . شود  خواهد مرد و گرنه بخشيده مي     

بينـي اسـت و غالبـا بـا رصـد             نشانگر توفيق يا عدم توفيق اوست، نشاندهندة وجه پيش        
در داستان كونالـه،    شود؛ مثلا     كردن طالع فرد توسط اخترشناسان و منجمان مشخص مي        

بيني اخترشناسان    كنند، سياوش نيز با پيش      بيني مي   اخترشناسان طالع نحسي براي او پيش     
  .شود رو مي روبه

اگر به اين نكته توجه شود كه داستانهاي مورد بحث، چهار خاستگاه متفاوتِ ايراني،              
نمايـانتر  سامي، غربي و آسياي شرقي دارد، اهميت بررسي اين ساختار مـشترك روايـي               

شود؛ زيرا اين روايتها برخاسته از چهار فرهنـگ و اقلـيم مختلـف اسـت و دريـافتن           مي
نقاط مشترك ميان آنها با وجود تفاوت فرهنگـي بـر صـحت مطالعـات سـاختارگرايانه                 

شود، چهار داستان مورد بحث به        در پايان چنانكه ديده مي    . شود  شناسي تأكيد مي    روايت
دهـد كـه الگـوي        ر به هم شباهت دارند و اين امـر نـشان مـي            لحاظ ساختار روايي بسيا   

  .موردنظر تودوروف در اثبات دستور زبان روايت بسيار مفيد و مؤثر است
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  هاي چهار داستان  جدول وجوه تشابه و تمايز گزاره
كوناله و   مفاهيم 

  تيشيرك شيتا 
سياوش و 
  سودابه 

هيپوليت  يوسف و زليخا 
  و قدر

          خواستة نامشروع 
          وفاداري
          خودداري

          ترس
          اتهام 

          دسيسه 
          جانبداري

      -    كشتن 
  -    -  -  زنداني شدن 

  -        حمايت 
  -  -    -  آزمون 

  -  -    -  پيروزي در آزمون 
          افشاي واقعيت 

  -  -      قصد مجازات زن 
    -  -  -  مجازات 

  -  -      منع مجازات 

  نتيجه
توان به اهميت نظرية تودوروف و امكان بررسي و تطبيق آن بـا          از نتايج اين پژوهش مي    
تودوروف به دنبال بيان دستور زبان جهـاني داسـتان اسـت و             . اغلب داستانها اشاره كرد   

 زبان واحـدي    چنانكه در اين مقاله ديده شد، اين چهار داستان در عين تفاوت از دستور             
اين داستانها به رغم سـادگي ظـاهري داراي الگـوي سـاختاري و روايتـي                . برخوردارند

. توان بررسي و ارزيابي كـرد       شناسي مي   هاي روايت   كاملي است و آنها را در قالب نظريه       
دهـد كـه ايـن داسـتانها از منطـق روايـي دقيقـي                 الگوي موردنظر تودوروف نـشان مـي      

اك روايي چهار داستان چه بسا از ناخودآگاه جمعي مشترك ايـن            البته اشتر . برخوردارند
هاي اصلي و فرعـي مـشتركي         در هر حال داستانها داراي گزاره     . اقوام نشأت گرفته باشد   
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، آزمـون بـراي واقعيـت يـابي،         يهايي با موضوع عشق، دسيسه، خـوددار        هستند؛ گزاره 
هـاي تخلـف، تغييـر و         ك، كـنش  هاي مشتر   علاوه بر گزاره  ... وفاداري شاهزاده به پدر و    

شـود؛ غلبـه بـا كـنش          مجازات كه مورد تأكيد تودوروف است در اين داستانها ديده مي          
ها تخلف زن از وفاداري بـه همـسر و دل بـستن بـه                 تغيير است ولي هستة اصلي كنش     

شود و سـودابه،   فدر به دار آويخته مي. شود  شاهزاده است كه نهايتا سبب مجازات او مي       
آيند و مقام شـهربانويي    تيشيرك شيتا نيز از جايگاه اصلي و اعتبار خود فرود مي     زليخا و 

. دهند؛ زيرا تخلف و تخطي آنها مـذموم و سـرزنش شـونده اسـت                خود را از دست مي    
شود ولي كنش تغييـر در هـر سـه     كنش تخلف و مجازات فقط به همسر شاه مربوط مي     

  .شود شخصيت شاه، زن و شاهزاده ديده مي
ها نيز اغلب اخباري، و وجه الزامي يا اجبـاري نيـز در داسـتانها حـاكم                    گزاره وجوه

  .است؛ مثلا زن بايد به همسرش وفادار باشد و ديگر اينكه واقعيت آشكار خواهد شد
شود كه هر چهار داستان بـا وجـود تفاوتهـاي ظـاهري و تنـوع                  بنابراين ملاحظه مي  

كـه نـشان دادن     –د و هدف اين پـژوهش       شخصيتها از دستور روايي يكساني برخوردارن     
 بـراورده شـده     -اين وحدت روايي و انطباق نظر تودوروف با داستانهاي ياد شـده بـود             

  )هاي چهار داستان رجوع شود به جدول وجوه تشابه و تمايز گزاره. (است

  يادداشت
  ).7: 1386تولان، : (ك. ر.1
اسـتن،  (، )110: 1383گيـرو،   (،  )66: 1387،  خديش: ( دربارة نظرية گريماس به اين منابع رجوع شود        .2

مــارتين، (و ) 146: 1386چنــدلر، (، )127: 1380دينــه ســن، (، )73: 1383ســجودي، (،)36: 1386
1386 :77.(  

  ).153و152: 1383اسكولز، : (ك. ر.3
  ).155و154: همان: (ك. ر.4
  )25: 1371اخوت، : (ك. ر.5
  )87: 1384برتنس، (و )386: 1377ايوتاديه، (، )370: 1387تايسن، : (ك. ر.6
  )23: 1371اخوت، : (ك. ر.7
  )382: 1377ايوتاديه،  (.8
  )160: 1383اسكولز، : (ك. ر.9

  ).79: 1383سجودي، (، )63: 1388تودوروف، : (ك. ر.10
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، )645:1998؛ Strong ،43:1983( ،)Skjaerv ،1987 :782(، )183: 1387زرشــــــناس، : (ك. ر.11
)Henning،465: 1945(  

  ).135: 1374فردوسي، : (ك. ر.12
  ).84: 1384نيشابوري، : (ك. ر.13

14. Hippolyte 
15. Phedre 

 بـه رشـتة     1677نويس قرن هفدهم فرانـسه در سـال            نمايشنامه Racine اين تراژدي توسط راسين      .16
  ).40: 1384راسين، : (تحرير در آمد و در واقع بازنويسي نمايشنامة كهن يوناني است؛ رك

  )59: 1371اخوت، : (ك. ر.17
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